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نگاه امروز

سناریویی برای صنعت بحران زده

طرح تحول اقتصــادی، یکــی از طرح های مهم 
اصلاح ســاختار اقتصادی است که شامل هفت رأس 
کلی اســت: ۱- نظام بهره وری، ۲- نظام یارانه ها، ۳- 
نظام مالیاتی، ۴- نظام گمرکــی، ۵- نظام بانکی، ۶- 
نظــام ارزش گذاری پول ملــی و ۷- نظام توزیع کالا و 
خدمات.از بین این هفت نظام، به منظور اصلاح نظام 
یارانه هــا، قانون هدفمندســازی یارانه ها در قالب ۱۶ 
ماده و ۱۶ تبصــره در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۸ به تصویب 
مجلس و در ۲۳ دی ۱۳۸۸ به تأیید شــورای نگهبان 
رسید. بدیهی است که اجرای این طرح که اساسی ترین 
بخش آن مربــوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی 
و پرداخت نقــدی یارانه ها می شــود، مانند هر طرح 
دیگــری، آثــار و پیامدهای مســتقیم و غیرمســتقیم 
گوناگونی بر اقتصاد و بخش های گوناگون آن خواهد 
داشت. واضح است که بررسی آثار و پیامدهای اجرای 
ایــن طرح، به ویژه در بخش های مختلف و اساســی، 
ازجملــه صنایع، دولت و خانــوار و نیز بر متغیرهای 
کلیدی اقتصاد، می تواند با روشن کردن زوایای طرح و 
فراهم کردن دیدگاه های مفید، راهگشای تصمیم گیران 
و سیاســت گذاران شــود. با توجه به اینکــه با وجود 
موفقیت اقتصادی ایران در ســال های اخیر،  کماکان 
چالش های بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید می کند 
و این چالش ها بر اســاس رابطه دوسویه متغیرهای 
اقتصــادی و صنایع، چالش هــای صنعت را موجب 
شــده و به عنــوان چالش هــای صنعت در ســطح 
اقتصاد کلان تعریف می شــوند، با توجه به وضعیت 
صنایــع، نرخ بــی کاری درصد بالایــی دارد و با توجه 
به جوان بودن جمعیت ایران، پیش بینی می شــود در 
ســال های آتی فشــاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. 
دولت برای کاهش مشــکل بی کاری، اقدام به اتخاذ 
سیاســت های انبســاطی کرد و این سیاست ها اگرچه 
توانایی تعدیل مشــکل بــی کاری را داشــت؛ اما آثار 
تورمی این سیاســت ها را هم باید در نظر داشــت. با 
توجه به اینکه بخش صنعت در جداول داده- ستانده 
از مهم تریــن بخش ها تلقــی می شــود، دولتمردان 
ایران به ویژه در زمینه صنعت، همواره سیاســت ها و 
رویکردهــای حمایتی از تولیدات داخلی و گســترش 
آن با اســتفاده از استراتژی های اقتصادی را نقشه راه 
اجرائی خود دانســته تا درآمد دولت دیگر وابسته به 
صنعت نفت نباشــد و شــاخص های اصلی اقتصاد 
کشــور با مؤلفه های صنایع بهبود پیــدا کنند؛ اما در 
واقعیت اجرا و عملکرد سیاســت ها به شکل دیگری 
رقم می خورند. تناسب نداشــتن صنایع بالادســتی و 
پایین دســتی، بانک محوربــودن تأمین مالــی صنایع، 
نبــود صادرات گرایــی تخصصی و ارتباط نامناســب 
صنعت و دانشــگاه و... از چالش های اصلی صنعت 
در این دوره اقتصادی هســتند کــه بانک محوربودن 
تأمین مالی صنایــع، مهم ترین چالش صنایع قلمداد 
می شــود. یارانه های نقدی یکی از مهم ترین مباحثی 
اســت که می تواند راهکار مناسبی برای رفع بخشی 
از چالش های صنعت ازجمله بانک محوربودن تأمین 
مالی باشد. با توجه به تئوری ها و مباحث علم اقتصاد، 
یارانه های نقدی به صورت مستقیم در بخش تقاضا 
تزریق می شــود که این افزایش چشمگیر، فاصله بین 
قیمت هــای یارانه ای و قیمت های واقعی و در نتیجه 
فشــار بیشــتر بر منابع عمومی بودجه دولت، رشــد 
جمعیــت و افزایــش تقاضا برای خدمــات عمومی 
و زیربنایــی در کنــار محدودیت منابــع، حجم بالای 
یارانه ها و تأمین نشدن آنها در آینده (حدود ۳۰ درصد 
GDP)، هدفمندنبودن یارانه ها و برخورداری بیشــتر 
گروه هــای پردرآمد از یارانه هــا، به هم خوردن الگوی 
مصرف خانوارها و اثرات مضر زیست محیطی مصرف 
زیاد حامل های انــرژی، ظهور فناوری های هدردهنده 
منابع کمیاب و غیررقابتی شــدن محصولات تولیدی 
در بازارهای جهانــی، افزایش بی رویه مصرف به ویژه 
مصرف حامل هــای انــرژی و پایین بــودن بهره وری 
انرژی، فراهم شــدن زمینه های فساد اقتصادی به ویژه 
قاچاق کالاهــای یارانه و تخصیــص غیربهینه منابع 
و شــکل گیری فعالیت هــای فاقد مزیــت اقتصادی 
را موجب می شــود.با توجه به مباحث و مشــکلات 
اشاره شده و چالش های ارائه شده در صنعت، بخش 
عرضه و تولید اقتصاد ایران همیشــه دارای مشکلات 
ســاختاری و فعالی اســت که بین بخش های اصلی 
اقتصادی، بخش صنعت راه نجــات اقتصاد ایران از 
سیاه چاله است. رابطه بین مشکل تأمین مالی صنایع و 
هدفمندی یارانه ها، یک رابطه دوسویه تعریف می شود 
کــه جای فکــر و تصمیم گیری را برای دســتگاه های 
اجرائی مرتبط باز می کند. سازمان هدفمندی یارانه ها، 
وزارت اقتصــاد و دارایــی، وزارت صنعت و معدن و 
تجارت و ســازمان خصوصی سازی کشور، با توجه به 
چشم انداز اقتصاد ایران و اهدافی که دنبال می کنند، با 
تعامل می توانند بین یارانه های نقدی و بخش عرضه 
رابطه معنادار مثبتی ایجاد کنند. ســازمان هدفمندی 
یارانه ها با همکاری ســازمان خصوصی سازی کشور 
می توانــد با شناســایی صنایع کوچک و متوســط که 
نیازمند سیاســت های حمایتی دولت در بخش تأمین 
مالی خود هستند، تحقیقات و پروژه هایی را در زمینه 
تخصیــص بهینه میــزان یارانه های نقــدی از طریق 
تخصیص بخشــی از میزان بودجه یارانه ها به سمت 
عرضه اقتصاد و صنایع نیازمند حمایت انجام دهد و 
با برنامه ریزی ها و راهبردهای اجرائی درست، با توجه 
به میزان حمایت خود در گسترش تولیدات واحدهای 

تولیدی نظارت داشته باشد.
ادامه در صفحه ۱۹

یادداشت 

«حمایت از تولیدات داخلی» 
و  پیچیدگی های آن

ازجمله اصلاحات موردنیاز در اقتصاد کشــورمان  �
بی شک اصلاح سیاســت های تجاری و از جمله آنها 
اصلاح «سیاست های تعرفه ای» است. چنانکه اعمال 
سیاســت ها و نرخ های مناســب تعرفه ای در واردات 
کالاها ضمن افزایش رقابت پذیری می تواند به افزایش 
رفاه جامعه و برخورداری مصرف کنندگان از کالاهای 
باکیفیت تــر و ارزان تــر بینجامد. در ایــن میان اما یک 
موضوع به عنوان مؤلفه اصلی در تعیین سیاست های 
تعرفه ای بسیار نقش آفرین است و آن گزاره «حمایت 
از تولید داخلی» اســت. در واقع مســئولان دولتی و 
برنامه ریزان اقتصادی در تعییــن نرخ تعرفه همواره 
موضوع حمایــت از تولید داخلــی را به عنوان گزاره 
اصلی دراین بــاره ذکر می کنند. مشــکل اما به غیر از 
آفــات درون گرایی اقتصادی و کاهــش روابط تجاری 
و کوچک شــدن حجــم اقتصــاد و... کــه مترتب بر 
قرائت هایی از این «سیاســت های حمایتی» است، در 
تشــخیص مصداق این حمایت ها از تولیدات داخلی 
اســت. چراکه گاه در یک زنجیره تولید، همه حلقه ها 
محصولاتی داخلی انــد و تعیین مصداق «حمایت از 
تولید داخلی» بســیار دشوار می شــود. چنانکه اخیرا 
وزیر صنعت در حاشــیه مجمع عادی سالانه سازمان 
حمایت از حمایت تعرفه ای کامل از فعالیت تولیدی 
داخلی ســخن گفت و اینکــه «در صورتی که کالایی 
در کشــور بــه حد کفایت تولید شــود، بایــد حمایت 
تعرفــه ای کامل زمــان دار و هــدف دار از آن صورت 
گیرد». مشکل اما دقیقا در همین تشخیص هاست. یک 
مثال مشخص، اختلافات فولادسازان و پروفیل سازان 
اســت. اختلافاتی که هرروز حادتر می شــود، چراکه 
پروفیل سازان معتقدند فولادسازان برخلاف وعده های 
خــود مبنی بر تأمین نیاز آنها به ورق های کمتر از پنج 
میلی متر عمل نکرده و خواستار واردات این ورق ها با 
تعرفه پایین شده اند. در مقابل فولادسازان این ادعاها 
را صحیح نمی دانند و معتقدند توانسته اند و می توانند 
ایــن نیاز را در داخل برطرف کنند. در همین چارچوب 
بخشی از نظام تصمیم گیری از خواست پروفیل سازان 
مبنــی بر تعرفــه صفر حمایت کرده و بخشــی دیگر 
کاهش تعرفــه از ۲۰ به ۱۰ درصــد را کافی می داند. 
در این رویارویی یک طرف ماجرا یکی، دو واحد بزرگ 
فولادســازی قرار دارند که دولــت در اداره آنها نقش 
دارد و در ســمت دیگــر کثیــری از واحدهای بخش 
خصوصی به صف شده اند. هر دو طرف تولید کنندگان 
داخلی انــد و ایجادکننده اشــتغال، ارزش افزوده و... . 
به نظر حل مسئله را باید در خروج دولت از بنگاه داری 
و تصدی گری جســت تا به عنــوان داور بی طرف و در 
شفافیت ایجادشــده بر اثر تعیین نرخ های تعرفه ای 
منطقی «حمایــت از تولید داخلــی» معنا و مفهوم 

واقعی خود را بیابد. 

چرا کشوری که همه نهادهای رشد را در خود دارد 
خروجی ای ندارد؟ یک ســر این ماجرا حتما به اقتصاد 
سیاسی بازمی گردد. در تحلیلی که علی سرزعیم، عضو 
هیئت علمی دانشــگاه علامه طباطبایی، ارائه می دهد 
تأکید می شود معادلات سیاسی به گونه ای تعریف شده 
که وقتی فردی جدید هم وارد این معادلات می شــود 
همان رفتار گذشته را تکرار می کند. بنابراین تا زمانی که 
در نظام سیاســی ما این معادلات وجــود دارد با تغییر 
تفاوتی ایجاد نخواهد شــد. از این جهت مایلم نگاه ها 
را به عرصه اقتصاد سیاســی متوجــه و تأکید کنم اگر 
می خواهیم مسئله حل شود باید اولا حکمرانی مدرن 

را یاد بگیریم ثانیا باید قیود سیاسی عوض شود. 
در این بین قشر روشــنفکر و رسانه ها نیز جامعه را 
برای تحمــل درد جراحی اقتصادی بســیج نمی کند. 
مثــلا هیچ تردیدی وجود ندارد کــه برخی از صنایع ما 
هیچ گونه بازدهی ای ندارند و تنها راه حل هم چیزی جز 
تعطیلی آنها نیســت بنابراین تزریق مکرر منابع دولتی 
بــه آنها حتما متضــاد با منافع ملی ماســت اما وقتی 
سیاســت مدار هم تصمیم به تعطیلی این شــرکت ها 
می گیرد چند روزنامه روشنفکر با انتشار عکس هایی از 
کارگران اعتصاب کننده دولت را متهم می کنند. بنابراین 
روزنامه ها و روشنفکران پشت تصمیم درست دولت ها 

قرار نمی گیرند و حمایت لازم را انجام نمی دهند. 
علی ســرزعیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه 
طباطبایــی، در ســخنرانی خود با موضــوع «معمای 
توســعه نیافتگی از اقتصاد تا اقتصاد سیاسی» در خانه 
اندیشمندان علوم انســانی وضعیتی را ترسیم کرد که 
در آن مکانیســمی متناقض موســوم به «چرخه های 
توســعه نیافتگی» اجازه تحرک اولیه بــرای ایجاد یک 
سازماندهی و توافق جمعی برای برون رفت از یک اغما 
را می گیرد. سرزعیم معتقد است هرچند این وضعیت 
متناقض یا چرخه باطل که پیداکردن هر نقطه شروعی 
را برای برون رفت از آن مشکل کرده است، اما می توان 
بــا ایجاد نظامی انگیزشــی به طور تدریجــی به تغییر 
این وضعیت رســید. در ادامه مشروح این سخنرانی را 

می خوانیم: 
نهادهای پیش شرط رشد

همه مــا در کتاب هــای اقتصــادی می خوانیم که 
حفظ حقوق مالکیت پیش شرط رشد اقتصادی است و 
به همین دلیل است که تا زمانی که در یک کشور نهادی 
مانند ثبت اســناد وجود نداشــته باشــد، نمی توان به 
رشــد اقتصادی دست پیدا کرد. این موضوع بسیار قابل 
اهمیت است که در ایران بیش از۸۰ سال است که ثبت 
اسناد، دادگستری، دانشــگاه و بانک دارد. با وجود این، 
ســؤالی که مطرح می شود این است که چرا ما به رشد 

اقتصادی نرسیدیم؟ 
چرا کشــوری که همــه نهادهای رشــد را در خود 
دارد خروجــی ای ندارد؟ مطمئنا همــه افرادی که در 
ایران زندگی می کنند از مردم عادی تا روشــنفکران این 
سؤال ها را برای خود مطرح و به آن پاسخ هایی داده اند. 
من ســعی می کنــم از زاویــه ای دیگر به این مســئله 
بپردازم. ما در اقتصــاد کالاهایی را که خرید مي کنیم و 
به مصرف می رســانیم، به دو دســته تقسیم می کنیم: 
کالاهای خصوصــی و عمومی. مثلا کیف، کت، موبایل 
و امثالهم که در یک رقابت به مالکیت خریدار رســیده 
است کالاهای خصوصی هستند به این معنی که وقتی 
خریداری می شــوند به طور قانونی تحت تصرف مالک 
جدید قرار می گیرد و کســی حق بهره برداری از آنها را 
ندارد. اما کالاهای عمومی به گونه ای اســت که تملک 
آن مانع دیگری نمی شود. مثل امنیت، سیستم بهداشت 
عمومــی و هوای پــاک که اســتفاده از آنهــا فقط در 
تملک یک شخص قرار ندارد و برای آنها رقابتی وجود 
ندارد. در زمینه مصــرف کالاهای خصوصی در ایران و 
کشورهای اروپایی، به طور متوسط کشور ما در وضعیت 
قابل قبولــی قرار دارد و تقریبا در خانه هر ایرانی طبقه 
متوســط کالاهایی وجود دارد کــه در خانه های مردم 
کشورهای پیشرفته مصرف می شــود. بنابراین حسرت 
در رابطه بــا کالاهای خصوصی شــکل نگرفته، بلکه 
مواردی اســت که مربوط به کالاهای عمومی می شود. 
مثلا همیشه گفته می شود که اروپایی ها اکسیژن سالم 
تنفس می کنند و از هوای پاکشان لذت می برند. یا اینکه 
از حمل ونقل عمومی، سیســتم بیمه درمانی، آموزش 
و وام های ســهل الوصول برای مسکن و استارت آپ ها 
صحبت می شــود. در حالی که همه اینها در کشور ما و 
بسیاری از مدارس زیر استانداردهای متعارف هستند و 
از طرفی دیگر وام هایی که به سختی در اختیار همگان 
قــرار می گیرنــد همچنیــن در رابطه بــا صندوق های 
بازنشســتگی که در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد. 
اینها همــه ابعاد ضعــف کالاهای عمومی را نشــان 
می دهــد؛ کالاهایی که تأمین آنها بــر عهده دولت قرار 
دارد و به همین لحاظ نشــان دهنده ناتوانی و قصور در 
انجام این مسئولیت از سوی این نهاد است. بنابراین به 
نظر من برای بررسی مسئله توسعه نیافتگی ابتدا باید به 
آسیب شناسی پدیده دولت بپردازیم. چرا حاکمیت ها در 
کشور ما نتوانســته اند وظیفه اصلی خود یعنی عرضه 
کالاهای عمومی باکیفیت را درســت انجام دهند؟ قبل 
از پرداختن به این مسئله ابتدا می خواهم مروری داشته 
باشــم بر برخی از پاسخ هایی که عموما به این پرسش 

داده می شود. 
۳ دیدگاه درباره عوامل توسعه نیافتگی

گروهی معتقدند دولت کارکرد خود را به این دلیل 
نمی تواند به طور کامل انجام دهد که مدیران ضعیفی 
آن را هدایــت می کنند و اگر مدیران کارآمدتری در رأس 
امور قرار داشــتند، حتما کالاهــای باکیفیت تری تولید 
و ارائه می شــد. سؤالی که همیشــه در دل این فرضیه 

مطرح می شــود این اســت که اصلا چرا در کشــور ما 
مدیران ناکارآمدی وجود دارد؟

پاسخ روشــنفکران ما به پرســش مزبور این است 
که ساختار سیاســی ما ترجیح می دهد افراد توانمندتر 
وارد عرصه مدیریتی کشور نشــوند و علت آن را ترس 
حاکمیت از داعیه های سیاســی آنها به جای وفاداری 
مدیــران متعهد عنوان می کننــد. بنابراین تبیین مذکور 
مســئله اصلی را ســاختار سیاســی کشــور می داند و 
می گوید تا زمانی که ســاختار سیاســی کشور به خاطر 
ملاحظات سیاســی فروتر را بر فراتــر ترجیح می دهد، 
دولت ناتوان باقــی خواهد ماند و راه حــل را در زمین 
سیاست می جویند. شاید بهترین صورت بندی که از این 
دیدگاه ارائه شد، در مقاله سعید حجاریان در فصلنامه 

اطلاعات اقتصاد سیاسی منتشر شد. 
از طرفی دیدگاهی وجود دارد که عمدتا از سوی توده 
مردم مطرح می شود و پاســخ مسئله توسعه نیافتگی 
را به مدیران فاســد مرتبط می داننــد. اینها معتقدند تا 
زمانی که یک طبقه از مدیران پاکدست را حاکم نکنیم، 

نمی توانیم به پیشرفتی برسیم. 
برخی نیز هســتند که معتقدند در کشورهایی مانند 
ایران اصــلا ذهنیت و تعریف درســتی از دولت مداری 
وجود ندارد. این دیدگاه می گوید حکومت مداری صرفا 
انتقال قدرت و دموکراسی نیست و بخشی از آن به این 
مربوط می شــود که با آن قدرت چه عملی باید انجام 
داد. به عنــوان نمونــه چگونه یک نظــام پایش ایجاد 
شــود که در آن بانک ها عملکرد درستی داشته باشند. 
یا اینکه چه نوع نظام آموزشــی ای سامان دهیم که در 

آن بــا تشــکیل دانشــگاه آزاد به 
مدرک فروشــی ختم نشــود. این 
مســائل به حکومت داری و اداره 
ارتباطی  دولت مربوط می شود و 

با شکل حکومت ها ندارد. 
بنابرایــن تــا اینجا ســه تبیین 
از مسئله عنوان شــد: تبیینی که 
ســاختار سیاسی را مشکل اصلی 
می داند، دوم دیدگاهی که عمدتا 
معطوف به فســاد اســت و سوم 
تفکــری که مســئله را به ضعف 
حکومــت داری مرتبــط می داند. 
هدف مــن در اینجا نقد این ســه 

دیدگاه اســت البته نه به این نیت که آنها را کاملا عاری 
از حقیقت بدانم ولی معتقدم همه واقعیت را توضیح 
نمی دهد، بنابراین بیش از هرچیزی در این ســخنرانی 
قصد دارم بر آن بخش هایی از واقعیت انگشت بگذارم 
که کمتر دیده شــده است. درخصوص دیدگاه اول ابتدا 
باید گفت انکارنکردنی است که در کشور ما سفله گزینی 
می شــود و دلیل آن هم این اســت که شایسته سالاری 
برای گروهی خطرآفرین است اما بهتر است این نگرانی 
رفع شود. بهتر است به جای تشدید فضای تهدیدزا به 
دنبال یک نوع بده بســتان از این دســت باشیم؛ به این 
شــکل که به آنها ابزارهای اعتمادبخــش و تعهدزا را 
بدهیم و خیال آنهــا را در این زمینه راحت کنیم و بعد 
به جای آن اجازه حضور افــراد توانمند را بگیریم و به 
این طریق یک معامله برد-برد را برای همه کشور رقم 

بزنیم. 
اراده معطوف به عمل

در رابطه با تبیین ســوم که مــن هم تا حدود زیادی 
با آن موافقم، باید گفت فقط مســئله حکومت مداری 
نیســت و قضیه تا حد زیــادی پیچیده تر از آن اســت. 
برای توضیح یــک مثال می زنم: آیا کســی وجود دارد 
که نداند ورزش برای ســلامتی مفید است؟ بااین حال 
افراد بســیار محدودی به طور منظــم ورزش می کنند. 
بنابراین برخی زمان ها مسئله ندانستن نیست بلکه اراده 
معطوف به عمل است. تمام اســناد سازمان برنامه از 
دهه ۶۰ نشــان می دهد که برنامه زیــادی در رابطه با 
افزایش قیمت بنزین و انتقال سوبسید آن به حمل ونقل 
وجود داشته است. این موضوع بسیار بدیهی است که 
مردم را باید به سمت اســتفاده از حمل ونقل عمومی 
هدایــت کرد تا اینکه با یارانه بنزین آنها را به اســتفاده 
بیشتر از خودروهای شــخصی تشویق کنیم. همچنین 
کســی تردید ندارد کــه باید به انرژی هــای پاک (مانند 
دوچرخه) همین طــور طبقه ضعیف فاقــد خودروی 
شــخصی سوبسید داد نه انرژی های آلوده زا و طبقه ای 
که دارای خودروست. اینها جزء بدیهیات دولت مداری 
است و با اینکه از ســال ۶۸ به طور مداوم در برنامه ها 
تکرار شــده اما همیشــه در مجلس رد شده است. این 
موضوع بســیار عجیب اســت که برای شــهری مانند 

تهران ســاخت مترو تا این حد دیر انجام شــده است. 
اینکه این اتفاق نیفتاده اســت موضوعی است که باید 
در چارچوب اقتصاد سیاســی مورد بررســی قرار گیرد؛ 
یعنی ایــن موضوع که بایــد به حمل ونقــل عمومی 
سوبسید می دادیم، بخش سیاســی داستان است ولی 
به شــرحی که گفته شد، مسئله ما ظاهرا فقط دانستن 
نیست؛ همان گونه که به فرد (همان طور که تبیین دوم 
می گوید) هم ارتباطی ندارد، بلکه مســئله این اســت 
که معادلات سیاســی به گونه ای تعریف شــده است 
که وقتی فردی جدید هم وارد این معادلات می شــود، 
همان رفتار گذشته را تکرار می کند. بنابراین تا زمانی که 
در نظام سیاســی ما این معادلات وجود دارد، با تغییر 
حکمرانی تفاوتی ایجاد نخواهد شد. از این جهت مایلم 
نگاه ها را به عرصه اقتصاد سیاسی متوجه و تأکید کنم 
اگر می خواهیم مســئله حکمرانی حل شــود، باید اولا 
حکمرانی مدرن را یاد بگیریم،  ثانیا باید قیود سیاســی 

عوض شود. 
در اینجــا می خواهم قــدری به این قیود سیاســی 
بپردازم. در روان شناســی آزمایشی وجود دارد که نشان 
می دهد افرادی که در کودکی توانسته اند بر نفس خود 
غلبه کنند در بزرگسالی زندگی موفق تری دارند؛ به این 
معنی که خویشتن داری یکی از عوامل فردی موفقیت 
در افراد بوده است. روان شناس ها معتقدند همه افراد 
می توانند موفق شــوند و همه انگیزه هــای لازم برای 
آن را دارنــد اما اراده غلبه بر وسوســه ها را ندارند. این 
موضوع در اقتصاد هم وجود دارد: در گذشته اعتقادی 
وجود داشت مبنی بر اینکه مهم ترین عناصر پیشرفت، 
منابــع طبیعی اســت اما کم کم 
علم اقتصاد توسعه به موضعی 
مخالف بــا این اعتقاد رســید به 
این صورت که هر کشــوری (چه 
آنهایی کــه منابع طبیعی دارند و 
چه آنهایی کــه ندارند) می توانند 
پیشــرفت کنند به این شــرط که 
نهادهای مؤثری داشــته باشــند.
نهادهای مؤثر هم شکل نمی گیرد 
مگر اینکه مســئله اقدام جمعی 
را حل کرده باشــیم. مسئله اقدام 
جمعی یعنی اینکه انسان ها برای 
حل مســائل خود، چگونه به یک 
توافق جمعی می رسند و در صورت عمل نکردن برخی 
بــه این توافق، چه برخوردی بایــد با آنها صورت گیرد. 
نفع همگان در این است که همه به توافق عمل کنند؛ 
اما چون همیشه در جوامع افرادی وجود دارند که قصد 
برهم زدن این بازی را دارند، باید یک اقدام جمعی برای 

تنبیه این افراد صورت گیرد. 
۴ گام اصلی برای توسعه

حال برمی گردیم به مسئله فرهنگ؛ با این پرسش که 
آیا جامعه ایران اراده ای طاقت فرسا برای توسعه یافتگی 
دارد؟ عده ای این موضوع را به فرهنگ مرتبط می دانند 
و می گویند تغییــری صورت نخواهد گرفت؛ مگر اینکه 
کار و تلاش به ارزش تبدیل شود. درحالی که باید گفت، 
اتفاقا سخت کوشــی جزئی اساســی در بطــن زندگی 
فرهنگی ما ایرانی ها بوده اســت. نکته دوم در رابطه با 
این موضوع، این اســت که برخی می گویند اول توسعه 
ایجاد می شــود و بعد فرهنگ تغییر می کند و به لحاظ 
تاریخی، مثال های زیادی در رابطه با کشــورهای آلمان 
و ژاپن ایــن موضوع را تأیید می کند. بنابراین می شــود 
ابتدا سیستم های انگیزشــی ایجاد کنیم که به تبع آن، 

رفتارها اصلاح و به دنبــال آن فرهنگ تغییر کند. مثلا 
یکی از این نظام های انگیزشــی بــرای کاهش مصرف 
برق، افزایش قیمت آن است؛ با این حال، هیچ وقت برای 
ایجــاد این گونه نظام ها اقدامی انجــام نداده ایم؛ چرا؟ 
چون نمی توانیم مســئله اقــدام جمعی را حل کنیم و 
این امر به نوبه خود به ناتوانی دولت در ســازماندهی 
اقــدام جمعی برمی گــردد. این موضوع شــبیه همان 
مســئله تقدم وجود مرغ یا تخم مرغ شد؛ به این شکل 
که توســعه پیدا نخواهیم کرد، مگــر اینکه دولت کارا 
شــود و دولت کارا نیســت، چون جامعه را نمی تواند 
ســازماندهی کند. ولی اتفاقا راه حــل در همین رابطه 
متناقض است ؛ یعنی ما از یک نقطه ایده آل نمی توانیم 
آغاز کنیم و به  همیــن  دلیل از دولتی حمایت می کنیم 
که تا حد کمی اعتماد و سازماندهی بهتری ایجاد کند تا 
بعد، ثمرات کوتاه مدت آن لمس شــود. در این صورت، 
اعتمادبه نفس حاکمیت بیشتر شده و متوجه می شود 
در صورت رفتار بهتر، همراهی بیشتری از سوی جامعه 
می بینــد و در کنار آن جامعه نیز نفع بیشــتری می برد 
و در نهایت این رابطه دوســویه کمــک می کند در یک 
دور مثبت قرار بگیریم. بنابراین گام اول اعتمادبخشــی 
باید از ســوی حکومت برداشته شــود و گام دوم را نیز 
باید نیروهای سیاســی برای نشان دادن حسن نیت خود 
در زمینه درخدمت گرفتن قدرت برای توســعه نه علیه 
حکومت بردارند. ســومین گام را نیز باید روشــنفکران 
و دانشــگاهیان با ایجاد امیــد بردارنــد. در نهایت نیز 
شــهروندان گام چهــارم را برمی دارند کــه همدیگر را 
به ســمت بازی برد- برد ســوق دهند. اگر در این مسیر 
حرکت کنیم، آن قیود اقتصاد سیاسی که دست و پای هر 
سیاســت مداری را می بندد، کم کم باز خواهد شد و در 

طول زمان گره توسعه نیافتگی را باز می کند. 
بنابراین به نظر من مســئله اصلــی ای که می توان 
روی آن به یک اجماع جمعی رســید، توسعه است. ما 
با بحث های ایدئولوژیک نمی توانیم به جایی برســیم؛ 
چون تنوع زیادی از نظر ایدئولوژیک درون کشور وجود 
دارد؛ تنوعی که قابلیت رسیدن به یک نقطه مشترک را 
از آن ســلب می کند. به همین لحاظ، معتقدم بهترین 
اصلی که می توانــد این اجماع را ایجاد کند، توســعه 
است؛ چراکه همه (مذهبی و غیرمذهبی) می خواهند 
بهتر زندگی کنند. این موضوع کاملا انکارنشــدنی است 
که دولت تمایلات ایدئولوژیــک زیادی دارد؛ اما باید در 
نحوه ارتباط با آنها، به نوعی گفت وگوی دو طرفه یا بهتر 

است بگویم تعامل برد- برد رسید. 
در گذشــته، مســئله این بود که سیاست مدارهای 
آگاه نداشــتیم؛ اما اکنون مسئله به گونه ای دیگر است. 
سیاست مدار آگاه است؛ اما پیش خود محاسبه هزینه-
فایده سیاســی می کند. به  همین  دلیل دانشگاهی ها و 
روشــنفکرها تا زمانی که جامعه را برای هدایت دولت 
بسیج نکند، بعید به نظر می رسد سیاست مدار حرکتی 
اساســی انجام دهد؛ چراکه سیاســت مدار هم انسان 
اســت و تمایل دارد دوره خود را بدون دغدغه به پایان 
برســاند. ما می دانیم وقتی اقتصاد بیمار است، نیاز به 
جراحــی دارد؛ درمانی که حتما با درد همراه اســت و 
این موضوعی است که سیاست مدارها نمی خواهند به 
آن تن دهند. به نظر من، اینجا ضعف قشــر روشنفکر و 
رسانه ها کاملا مشهود است که جامعه را برای تحمل 
این درد بســیج نمی کند. مثلا هیچ تردیدی وجود ندارد 
کــه برخی از صنایع ما، هیچ گونــه بازدهی ای ندارند و 
تنها راه حل هم چیزی جز تعطیلی آنها نیست. بنابراین 
تزریق مکرر منابع دولتی به آنها، حتما متضاد با منافع 
ملی ماســت؛ اما وقتی سیاســت مدار هــم تصمیم به 
تعطیلی این شرکت ها می گیرد، چند روزنامه روشنفکر 
با انتشار عکس هایی از کارگران اعتصاب کننده، دولت را 
متهم می کنند. بنابراین روزنامه ها و روشــنفکران پشت 
تصمیم درست دولت ها قرار نمی گیرند و حمایت لازم 
را انجام نمی دهند. در زمینه ســپرده گذاران مؤسســه 
کاســپین هم بایــد گفت قطعــا برخی از آنهــا به دام 
طمع خــود افتادند و باید حتما هزینــه این عمل خود 
را بدهند؛ اما وقتی اینها جلــوی بانک مرکزی با هدف 
اخذ اصل ســپرده و ســود آن تجمع می کننــد، نباید از 
سوی روزنامه ها حمایت شوند. این تأسف آور است که 
برعکس، این افراد به جای بانک مرکزی از ســوی تمام 
رسانه ها حمایت شدند. حالا بانک مرکزی از جیب بقیه 
مردم ســود آنها را پرداخت می کند؛ چون چاپ پول در 
نهایت منجر به تورم خواهد شد. درست است که دولت 
در اینکه به این گونه مؤسسه های غیرمجاز آزادی عمل 
داده، مقصر اســت؛ اما این قصور حد و حدودی دارد و 

سهمی نیز به طمع سپرده گذاران برمی گردد. 

علی سرزعیم معمای توسعه نیافتگی از اقتصاد تا اقتصاد سیاسی را بررسی کرد

توسعه در پس حکمرانی مدرن
تزریق مکرر منابع به صنایع با بازدهی کم در تضاد با منافع ملی است
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موازنه به بازار مسکن برگشت
عبور ۱٫۶درصدی رشــد قیمت مسکن شهر تهران  �

از تورم نقطه به نقطه در شــهریور، نشان می دهد اثر 
عوامل تورم زا که منجر به رکود تاریخی این بازار شــد، 
رسوب کرده اســت. به گزارش ایســنا، در آخرین ماه 
تابستان، قیمت مسکن بازار تهران در پی قرارگیری در 
حالت تعادل با نرخ تورم نقطه به نقطه، شرایط خود 
را برای خروج از رکود کلید زد. نرخ رشد قیمت مسکن 
از حدود یک ســال پیش، فاصله خود را با تورم نقطه 
به نقطه نزدیــک می کرد و در شــهریور با قرارگرفتن 
۱٫۶ درصد بالاتر از تورم، شــاخص کل را نسبت به ماه 
مشــابه سال گذشته قطع کرد. بازار مسکن که به نظر 
می رسد مســیر خروج از رکود را از ابتدای سال  جاری 
در فضای آرام اقتصــادی آغاز کرده بود، با بروز عامل 
ملتهب کننده «فشــار بــازار اجاره»، از ابتــدای تیرماه 
خود را برای دوره رونق آماده کرد.  در شــهریور ۱۳۹۶ 
متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۴٫۷۶ میلیون تومان 
بود که نســبت به ماه مشــابه ســال قبل، ۹٫۷ درصد 
افزایش نشــان می دهد. با اینکــه تعداد معاملات در 
شهریور افت ۱۶درصدی را نسبت به مرداد سال  جاری 
تجربه کرد، در شــهریور ۱۵ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی 
معامله شد که این شاخص نیز با ۹٫۲ درصد افزایش 

نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است. 

 در گذشته اعتقادی وجود داشت 
مبنی بر اینکه مهم ترین عناصر 
پیشرفت، منابع طبیعی است 

اما کم کم علم اقتصاد توسعه به 
موضعی مخالف با این اعتقاد رسید 
به این صورت که هر کشوری (چه 

آنهایی که منابع طبیعی دارند و 
چه آنهایی که ندارند) می توانند 
پیشرفت کنند به این شرط که 

نهادهای مؤثری
 داشته باشند
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